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Abstract: Historical Iranian texts have referred 
to Sassanid landscape architecture and hunt-
ing-parks in the Kermānshāhān and Bisotun ter-
ritories of Western Iran. Some of the oldest of 
these texts include Al- A’lāq Al- Nafsyya by Ibn-i- 
Rasta (290 AH) and Al- Masālik va Al- Mamālik by 
Estakhrī (c. 320 AH). These historical accounts 
are backed by archaeological evidence. The 
three royal hunting grounds, Tarāš-e Farhād of 
Bisotun, Tāq-e Bostān in Kermānshāh and the 
Anaitis temple of Kangāvar are the only and 
most outstanding examples of ancient Iranian 
landscape architecture discovered yet. Tarāš-e 
Farhād, a chiseled rock face on the Bisotun cliff, 
was part of a royal hunting-ground discovered 
among other Sassanid remains in the village 
of Bisotun. This hunting-park was designed on 
the basis of Iranian gardens. In Kermānshāh, 
the harmonic natural elements including water, 
mountain and forest as well as the remaining 
bas-reliefs introduce Tāq-e Bostān as a daskara 
or royal hunting-field. The stone remains known 
as the Parthian temple of Anaitis in the city of 
Kangāvar is actually a country pavilion and a 
royal hunting-ground of a Sassanid court.
Hypothesis: The historic remains in the west-
ern city of Kangavar are not part of the Parthian 
Temple of Anaitis but the remains of a daskira or 
hunting-ground belonging to Sassanid kings. 
Keywords: Sassanid era, Tarāš-e Farhād of 
Bisotun, Anaitis temple in Kangāvar, Tāq-e 
Bostān in Kermānshāh, Daskara (Persian for 
hunting-park & pavilion.

چكيده: در متون تاريخي كلاسيك به شواهدى از معمارى محيط 
و منظر و دسـكره در ناحية كرمانشـاهان و بيستون عهد ملوك 
ألاعلاق  عجم و أكاسـره اشاره شده است. از قديمى ترين آنها  «
النفسـيه» اثر «إبن رسـته» (290 ه. ق) و« المسالك الممالك» 
نوشتة «اصطخرى» (ح. 320 هـ. ق) به يادگار مانده است. شواهد 
باستان شناختى موجود، صحت اين گزارش هاى تاريخى را تأييد 
و تأكيد مى كند كه سـه شكارگاه سلطنتى بيستون، طاق بستان 
و كنـگاور تنها نمونه هاى نادر و منحصر به فرد از معمارى محيط 
و منظر و سـاخت كوشك و دسكره در ايران باستان هستند كه 

تاكنون كشف و گزارش شده اند.
در عهد ساسـاني، صفحة حجاري شـدة ناتمام فرهـاد تراش در 
سـينة كوه بيسـتون در پيوند با آثار معمارى مكشوف از ناحية 
موسـوم به دهكدة بيستون، مجموعة يك دسـكره و شكارگاه 
سـلطنتى را شكل مي داد كه از الگوى باغ ايراني تبعيت مى كرد. 
در شهر كرمانشاه نيز، حضور هماهنگ عناصر طبيعى آب، كوه و 
بيشه و نيز صحنه هاي حجارى شدة نخجير سلطنتى، همگى در 
اشتراك با يكديگر، سراب طاق بستان را يك دسكره و شكارگاه 
سـلطنتى معرفى مى كند. ويرانه هاى سـنگى معـروف به معبد 
اناهيتا در شـهر كنگاور استان كرمانشاه نيز هرچند كه اثرى از 
عهد اشكانيان معرفى مى شود، اما در اصل نه يك معبد پارتي و 
پرستشگاه الهة اناهيتا، بلكه دسكره و اقامتگاه ييلاقي سلاطين 

ساسانى بوده است. 
واژگان كليـدي: عهد ساسـاني، فرهـاد تراش بيسـتون، معبد 

آناهيتاى كنگاور، طاق بستان، دسكره.

تصويـر1-1: بشـقاب زرين و 
سـيمين منقوش بـه تصوير 
شاهنشاه ساسانى شيرافكن. 

موزة تبريز. مأخذ : نگارنده.

تصوير2-1: بشـقاب سيمين 
زرانددود با نقش شكارشـير 
پادشاه شـاپور دوم  توسـط 
ساسـاني. محـل نگهـداري: 
مأخذ:  روسيه.  ارميتاژ،  موزه 

محمدپناه، 195:1385.

تصوير3-1: بشـقاب سيمين 
زرانـددود بـا نقـش قلم زني 
شده: بهرام پنجم و دخترش 
آزاده سوار بر شـتر در حال 
نگهداري:  آهو. محل  شـكار 
مأخذ:  روسيه.  ارميتاژ،  موزه 

محمدپناه، 191:1385.
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مقدمه 
 شكار، شكارگري و نخجير يكي از سنت هاي كهن درباريان و طبقة اشراف ايرانى بود؛ 
ــناد باستان شناختى، پيشينة آن به عهد هخامنشي مى رسد. براى مثال، بر  كه بنابر اس
ــاه شيرافكن، سوار بر گردونة سلطنتى، نقش  روى يك مهر هخامنشي، تصوير شاهنش
بسته است؛ و يا بر روى غلاف آكيناكس مجموعة گنجينة جيحون، كه در موزة بريتانيا 
ــده كه البته نمايش اين  ــى از مراسم شكار نقر ش ــود، مجالس در لندن نگهدارى مى ش

صحنه ها همگى برگرفته از هنر آشور نو بوده است          
 (Frye, 1963; Curtis, 2000). همچنين بر لولة مفرغي يك ظرف مرصع از دوران 
سلسلة چينى هان غربى، تصوير يك سواركار ببرافكن پارتى را ترسيم كرده اند و البته، 
در گچبري هاي قلعة يزدگرد و فرسك هاى دورا اوروپوس نيز صحنه هايى از شكار شير و 

 .(Frye, 1963; Herrmann, 1977) گراز و بز كوهى مشاهده مى شود
ــاني نمود بيشترى يافته و به لحاظ  ــكار و نخجير در هنر ساس نمايش صحنه هاي ش
ــه با ديگر ادوار هنر ايران باستان، پيشرفتى قابل ملاحظه دارد.  كمي و كيفي در مقايس
ــقاب  و سيني هاي نقره، طلا و نيمه مطلاي ساساني، كه در موزة آذربايجان  بر روي بش
ــن پيترزبورگ) نگهدارى مى شوند، شاهان ساساني را مي بينيم كه  (تبريز) و ارميتاژ (س
ــواره يا پياده در حال شكار شير، خرس، گراز، بزكوهى و مرغابى اند. اين ظروف را به  س
شاپور اول، شاپور دوم و پيروز نسبت داده اند (منصورى و آجورلو، 1387)؛ (تصوير 1). در 
كتيبه هاى منسوب به شاپور اول ساسانى در حاجى آباد و تنگ براق نيز با داستان شكار 
ــكار و كمان كشى آشنا مى شويم (آموزگار، تفضلى،  ــب و مهارت شاهنشاه در ش گور اس
1375). اما صرف نظر از آثار هنرى مرتبط با سنت نخجير و شكارگرى منسوب به عهد 
ــاهان بر وجود نخجيرگاه هاى  ــانى، شواهد باستان شناختى يافته از ناحية كرمانش ساس
سلطنتى و معمارى محيط و منظر متناسب با سنت و فرهنگ شكار در بارگاه ساسانيان 
تأكيد مى كند؛ كه در اينجا، سه شكارگاه سلطنتى بيستون، طاق بستان و كنگاور معرفى 

مى شود.

فرضيه  
ــده، نمونه اى ساسانى از  ــهور ش معبد اناهيتاى كنگاور كه به غلط به اين عنوان مش

دسكره هاى شكارگاه هاى اين دوره در غرب ايران است.

بيستون، شكارگاه سلطنتى فرهادتراش
ــيده اما ناتمام، براى نقش برجسته اى بزرگ بوده كه روزگارى  فرهادتراش، قابى تراش
در پاى آن، مجموعه اى از يك آب نما، باغ و كاخ ساسانى وجود داشته است (تصوير 2). 
ــينة كوه بيستون، در پيوند با تأسيسات  ــدة ناتمام فرهادتراش در س صفحة حجاري ش
ــوم به دهكدة بيستون، كه در مقابل آن قرار دارد،  ــوف از ناحية موس و پلان بناي مكش
ــلطنتى را در عهد ساساني شكل مي داد كه الگوى  ــكره و شكارگاه س مجموعة يك دس
ــكارگاه سلطنتى، در ارتباط با  ــكره، باغ سازي ايراني بود. البته مجموعة اين ش اين دس
ــرو در كنگاور- مشهور به معبد اناهيتا- سراب طاق بستان در كرمانشاه و كاخ  كاخ خس
خسرو در قصر شيرين تفسيرپذير است (منصورى و آجورلو، 1387). «هاينز لوشاي»، 
فرهادتراش را به خسرو دوم ساساني و «كورت اردمان»، در مقايسه با آثار ساساني طاق 
ــتان، آن را به پيروز ساسانى (483 – 459م) منسوب كرده اند (منصورى و آجورلو،  بس

1387؛ Erdmann, 1943). اما «والتر سالزمان» نوشته است كه معماران ساساني قصد 
ــته اند كه درون اين صفحة 200× 33 مترى، ايوانى بتراشند كه مشابه ايوان مدائن  داش
ــاه باشد؛ همچنين  ــتان در كرمانش ــراب طاق بس ــفون و بزرگتر از ايوان هاى س در تيس
 .(Salzmann, 1976) مى خواسته اند كه در طرفين ايوان بزرگ، مجالسي نيز حجاري كنند
«ولفرام كلايس» نيز، به دليل اينكه در آنجا هيچ قوس و ستونى نيافت، آن را محوطه اي 
ــانيان، نخجيرگاه گراز بوده است  ــايد به روزگار ساس ــاني اما ناتمام دانسته كه ش ساس

.(Kleiss, 1970)
همچنين در متون تاريخي كلاسيك به شواهدى از معمارى محيط و منظر و دسكره 
ــتون اشاره شده و از نهر سنگى، جوى آب، باغ، سنگاب و  ــاهان و بيس در ناحية كرمانش
أبنية ملوك عجم و أكاسره (كسرى ها) و نقش خسرو و اسب معروف شبديز سخن رفته 
است؛ براى مثال، ألاعلاق النفسية اثر إبن رسته (290 ه. ق) المسالك الممالك نوشتة 
اصطخرى (تأليف 322-318 هـ. ق) سفرنامة أبودلف (341 هـ. ق) صورة ألارض تأليف 

إبن حوقل ( 367 هـ. ق) و يا  أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم به قلم مقدسى.
از كاوش هاى باستان شناختى دهكدة بيستون، شواهد معمارى و پلان تأسيساتي به 
ابعاد x 85 80 متر خاك بردارى شده است كه از نظر لوشاى و كلايس قدمت ساسانى 
ــي آلمان،  ــة باستان شناس دارد (منصورى و آجورلو، 1387)؛ (تصوير 3). هيئت مؤسس
ــته و معرفى كرده است؛ حال آنكه مجراى  ــرقي بنا را يك دروازه پنداش مدخل ضلع ش
ورودى آب مى باشد؛ زيرا از جبهة شرقي بنا، نهر آبي  موسوم به جوب بيستون مى گذرد  
كه از سراب بيستون سرچشمه مي گيرد؛ همچنين وجود مجاري گذر آب در بدنة ديوار 
غربي اين تأسيسات، اين فرضيه را مطرح مي كند كه شايد تأسيسات ديوار حايل سنگي 
فرهادتراش، كه هنوز كاوش نشده است، بايد تأسيسات آبرساني باشد؛ البته اين فرضيه 

بايد به واسطة كاوش هاى باستان شناختى، بررسي و ارزيابي شود (همان).
در سراب طاق بستان كرمانشاه، شش سرستون سنگى وجود دارد كه از فرهادتراش 
ــرو پرويز، اناهيتا، الهة آب، صحنه هاى  ــا آورده اند؛ و بر روي آنها، صورت هاى خس بدانج
شكار و نقوش گل و گياه حجارى شده است. اين آثار نشان مى دهد كه فرهادتراش نيز 
ــتان بايد از عهد خسرو دوم باشد؛ همچنين وجود نقش اناهيتا، دلالت  همانند طاق بس
مي كند كه تأسيسات آب رساني و آب نماسازي در محوطة فرهادتراش در ارتباط با آيين 
نيايش و سنت تقدس آب در كيش مزداپرستي ايران باستان بوده است و بدين لحاظ، 
ــراب طاق بستان در كرمانشاه  ــابور در كازرون و س مى توان آن را با معبد اناهيتاي بيش
ــايد حجاران و معماران ساساني مى خواستند  ــه و همسان سازي كرد (همان). ش مقايس
كه در قاب نماي حجاري شده اما ناتمام فرهادتراش، ايوان و مجالسي مشابه سراب طاق 

بستان پديد آورند تا همانند آن، تصاوير و مجالس در آب نمود و بازتاب يابد!

كرمانشاه، سراب طاق بستان
اما در اين ميان، شاخص ترين و معروف ترين مجالس نخجير و سنت شكار در فرهنگ 
ــاني، نقوش حجاري شدة ايوان طاق بستان در كرمانشاه است؛ در اين  و هنر دربار ساس
ــاهده مي كنيم كه همراه با جمعي از خنياگران و  ــرو پرويز ساساني را مش نقوش، خس
درباريان، سوار بر قايق، در ميان نيزاري انبوه، به شكار گله هاى گراز رفته است؛ در حالى 
كه شخصيتى مقدس، كه هاله اى از نور بر سر دارد (الهة اناهيتا؟) سوار بر قايقى ديگر، 
شاهنشاه را همراهى مى كند (تصوير 4). همچنين در صحنه اى ديگر، خسرو و درباريان 
را سوار بر اسب مى بينيم كه در تعقيب گله هاى گراز و بز كوهي اند و خنياگران و كوكبة 
ــوار بر فيل و اسب و شتر، ايشان را مشايعت و يا براى شاه و درباريان، كباب  ــاهي، س ش

گراز حاضر مى كنند!
ــك بناي يادبود و  ــتان نيز در اصل ي ــراب طاق بس ــتون، س همانند فرهادتراش بيس
دسكره اى به شكل دو ايوان حجاري شده در دل كوه است كه آن را فراپيش يك چشمه 
و چشم اندازى سرسبز ساخته اند كه بر آنها، به لحاظ ارتفاع، اشراف كامل دارد (تصوير 
ــدة  ــه و نيز صحنه هاي حجارى ش ــور هماهنگ عناصر طبيعى آب، كوه و بيش 5). حض
ــتان را يك دسكره و  ــتراك با يكديگر، سراب طاق بس ــلطنتى، همگى در اش نخجير س
شكارگاه سلطنتى معرفى مى كند؛ و مي توان در نظر داشت كه اين دو ايوان، شاه نشين و 
محل جلوس شاه و خاندان سلطنتى در وقت مراسم شكار بوده است. همچنين بايد به 
هماهنگى مشترك عناصر طبيعى منظر با تصاوير الهة اناهيتا، كه همگى آنها در باورهاى 

مزداپرستى ايران باستان تقدس و احترام دارند، تأكيد و توجه كرد.

كوشـك  پـلان   :3 تصويـر 
ساسـانى. بيسـتون. ترسيم 
از ولفـرام كلايـس. مأخـذ : 

منصورى و آجورلو، 1387.
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تصوير 2: صفحة فرهادتراش 
آثـار  بقايـاى  و  بيسـتون 
فراپيش  ساسـانى  كوشـك 
آن. بيسـتون. عكس: محمد 

آتشين بار، 1385.
تصوير 4: نقش برجستة خسرو 
پرويـز و الهة آناهيتـا (؟) در 
مراسـم شـكار. طاق بستان. 
آتشـين بار،  عكـس: محمـد 

.1385
تصويـر 6: بقايـاى كوشـك 
خسـرو معـروف بـه معبـد 
 : مأخـذ  كنـگاور.  اناهيتـا. 

آرشيو على اكبر سرفراز.

Based on archaeological evidence 
and historical reports, the Bisotun and 
Tāq-e Bostān structures, built on the 
basis of Iranian gardens and complete 
with greenery and water, as well as the 
structure known as the Temple of Ana-
hita in Kangavar can be considered as 
unique architectural examples of Sas-
sanid-era hunting-grounds.

براساس شـواهد باستان شـناختى و گزارش هاى 
تاريخـى موجود، مجموعه بيسـتون و سـراب طاق 
بستان با تبعيت از الگوى باغ ايرانى و حضور عناصرى 
چون فضاى سـبز، آب و معمـارى و بناى معروف به 
معبد اناهيتاى كنگاور، مى توانند نمونه هاى منحصر 
به فردى از معمارى شكارگاهى دوران ساسانى تلقى 

شوند.
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كنگاور، دسكرة معروف به معبد اناهيتا
ــهر كنگاور استان كرمانشاه،  ــنگى معروف به معبد اناهيتا در ش اگرچه ويرانه هاى س
ــده است، اما در اصل نه يك معبد پارتي و پرستشگاه  ــكانيان معرفى ش اثرى از عهد اش
ــايد، در ارتباط با آثار فرهادتراش و  ــت؛ كه ش ــاني اس ــكى ساس الهة آناهيتا، بلكه كوش
ــد. از ديدگاه «علي  ــاخته هاى عهد خسرو پرويز باش ــتان و قصر شيرين از س طاق بس
ــهور به معبد اناهيتاي كنگاور كاربرى نظامى و يا  ــازي بناي مش ــرفراز»، فضاس اكبر س
ــكوني و اداري ندارد (تصوير 6). شادروان «مسعود آذرنوش» نيز با تأكيد بر اصالت  مس
ــته است و  ــگاه را براى آن كاملاً منتفى دانس ــانى اين اثر، كاربرى معبد و پرستش ساس
اشاره مى كند كه بر روى ستون هاى تنومندى كه دورتا دور اين صفة بزرگ افراشته اند، 
ــازى آنجا را از فضاسازى آتشگاه ها  ــتوار بوده است كه فضاس قوس هاى طاق ضربى اس
ــگاه هاى آب، همانند معبد اناهيتاى بيشاپور، متفاوت و متمايز  ــكده ها و يا نيايش و آتش
ــناختى حاضر،  ــد (Azarnoush, 1981). بنابراين، بر مبناى اطلاعات باستان ش مى كن

پى نوشت
1. كوشك و ساختمانى كه در ميان باغ هاى بيرون شهر و در روستاها و تفرجگاه ها مى ساخته اند (پيرنيا،1376: 
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ــترگ، كه در اصل از تركيب صفه اي بزرگ با پلكان هاي پيراموني  كاربرى اين بناي س
ــنگي غول پيكر گرداگرد صفه شكل گرفته است، در ارتباط با چشم انداز  و نرده هاي س
طبيعي دشت پيرامون قابل تفسير است؛ كه آنگاه، بناى معروف به معبد اناهيتا را يك 
دسكره و اقامتگاه فصلي – ييلاقي سلطنتى معرفى مى كند؛ اين ديدگاه، با توجه به آنچه 
ــتان، فرهاد تراش و حتى قصر شيرين  ــاني كرمانشاهان در سراب طاق بس از آثار ساس

مى بينيم، تشابهي تام دارد. 

نتيجه گيرى
معمارى محيط و منظر با رويكرد به سنت شكار و آداب و رسوم طبقة اشراف و دربارى 
ايران كهن، اصالتى ساسانى دارد. هرچند، شواهد باستان شناختى، سنت شكار و نخجير 
ــى و اشكانى را تأييد مى كند، اما تاكنون، شواهد باستان شناختى  در دربارهاى هخامنش
ــاخت كوشك و دسكره و شكارگاه هاى سلطنتى  معمارى محيط و منظر و طراحى و س
كشف و گزارش نشده است و نمونه هاى ساسانى غرب ايران، تا به امروز، تنها نمونه هاى 
نادر و منحصر به فرد از معمارى مرتبط با محيط و منظر و سنت شكار در ايران باستان 

هستند.
ــتان به  ــاني در طراحى و اجراى فرهادتراش و طاق بس طراحان و معماران عهد ساس
ــه عنصر فضاي سبز، آب و يك حجم معماري  ــازي ايراني يعني تركيب س الگوي باغ س
يگانه با جنبة بصرى قوى توجه و تأكيد داشته اند؛ البته، دسكرة كنگاور از آن دو متفاوت 
است؛ بدين معنى كه در اينجا عنصر آب و نيز نقوش مذهبى و آيينى مشاهده نمى شود؛ 
بنابراين به نظر مى رسد كه كاربرى دسكرة كنگاور در ارتباط با دشت پيرامونى ش، صرفاً 
ــكارگاه سلطنتى و اقامتگاه موقت بوده است؛ حال آنكه فرهادتراش بيستون و سراب  ش
طاق بستان به عنوان باغ و كوشك ييلاقى و حتى شايد نيايشگاه، كاربرى هاى مضاعف 

داشته اند.
ــگاور، فرهادتراش  ــاورت مكانى آثار كن ــت زمانى و مج ــتگي جغرافيايي، قراب پيوس
ــيرين، نشان مى دهد كه  ــتان با تأسيسات ساسانى قصر ش ــتون و سراب طاق بس بيس
ناحية كرمانشاهان در دوران ساسانيان از مهم ترين اقامتگاه هاى تابستانى و شكارگاه هاى 

سلطنتى سلاطين ساسانى بوده است 
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